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در  جشنواره فیلم «کرالا»
جایزه هندی ها به مهرجویی

داریــوش مهرجویــی در جشــنواره  � شــرق: 
بین المللی فیلم «کرالا» در کشــور هند با اعطای 
جایزه دستاورد سینمایی تقدیر می شود. مسئولان 
برگــزاری جشــنواره بین المللــی فیلــم «کرالا» 
که امســال بیســتمین دوره خــود را از تاریخ ۲۰ 
دسامبر کلید خواهد زد، از اعطای جایزه دستاورد 
ســینمایی ایــن رویداد بــه داریــوش مهرجویی 
کارگــردان و فیلم نامه نویــس ایرانــی خبر دادند. 
جشــنواره فیلم «کرالا» توسط آکادمی فیلم ایالت 
کرالا در ســال ۱۹۹۶ بنیان گذاشته شده و به عنوان 
یکی از رویدادهای مهم فرهنگی هند به تولیدات 
سینمایی آســیا، آفریقا و آمریکای لاتین اختصاص 
دارد. پیش تــر و در ســال ۲۰۰۶ اصغــر فرهادی 
برای فیلــم «چهارشنبه ســوری» جایــزه بهترین 
کارگردانی و در ســال ۲۰۰۷ فیلم «۱۰+۴» ساخته 
مانیــا اکبری جایزه قرقــاول طلایی بهترین فیلم و 
همچنین جایزه بهترین کارگردانی را از این رویداد 
ســینمایی کســب کرده اند. اعطای جایزه قرقاول 
طلایــی بهترین فیلم بــه «پرویز» بــه کارگردانی 
مجید برزگر در سال ۲۰۱۳ و جایزه قرقاول نقره ای 
بهترین کارگردانی به حســین شــهابی برای فیلم 
«روز روشــن» از دیگر افتخارات سینمای ایران در 

این رویداد سینمایی محسوب می شود.

چهره روز

مجموعه مش رمضون
 و چند کتاب دیگر

عـــــــه  � مجـــــمو »
 ، « ن مضـــــــو مـــش ر
است  مجموعه کتاب هایی 
محمد  نوشــته  ده جلدی 
علیزاده ثانی. «زیارت ننه»، 
«تاریخ بدشگون»، «قدرت 
و قــادر»، «راز قبرســتون 
قدیمی»، و «سیاه ساز زن»، از جمله کتاب هایی است 
که در این مجموعه منتشــر شده اســت. قصه های 
این مجموعــه حال وهوایی طنزآمیــز دارند و به نثر 
شکســته نوشته شده اند. شــیطنت های نوجوانانه و 
ماجراهایی که از خلال این شیطنت ها شکل می گیرد 
از جمله مضامیــن این کتاب هاســت. آن چه در پی 
می آید قســمتی اســت از کتاب «تاریخ بدشگون» از 
«امتحان ها  مجموعه:  این 
خیلــی زودتــر از اینکــه 
فکــرش رو بکنیم شــروع 
وقتــی  بیشــترین  شــد. 
درس خوندن  بــرای  کــه 
قبرســتون  تو  میذاشــتیم 
بــود، اونــم به اجبــار که 
همه وضعیت موجــود رو درک کنن و به آقای مدیر 
نشون بدن ما هم می تونیم حرفی برای گفتن داشته 
باشــیم؛ بماند که بیشتر وقت ها شــیطنت و از سر و 
کول هــم بالارفتن و به هر بهانــه ای درس نخوندن 
چیزی طبیعی و غیرقابل انــکار بود. بعضی وقت ها 
اکبر با لب ولوچه آویزون می اومد پیش ما که باباش 
بــه خاطر ناخنــک زدن به دیگ کله پاچــه بدجوری 
حالــش رو گرفته و بعد از 
کتــک مفصلــی که نوش 
از دکون پرت  جان کــرده 
بابــاش  و  بیــرون  شــده 
که  کشــیده  خط ونشــون 
دیگه جات اینجا نیســت! 
می دونســتیم  مــا  البتــه 
کــه این دفعه اول و آخرش نیســت؛ برای همه مون 
عادی بــود چون هفته ای دو یا ســه  بار شــاهد این 
شکم بارگی های اکبر بودیم، خوب دیگه اکبر بود و یه 
ســر گنده ی بدون مغز شاید هم مغزی قد یه نخود! 
تو قبرستون بیشترین مشــکل ما با مورچه ها بود؛ تو 
این زمینه خبره شــده بودیم. همیشــه بررسی دقیق 
می کردیم که تو مســیر مورچه ها نشــینیم چون اگه 
خوابمون می برد با اون پاهای بلندشــون همه جای 
بدنمــون رو طی می کــردن و با گازهــای کوچولوی 
ریزی مهمونشون می شدیم...». «آسایشگاه معتادان 
«ماموریت  ابدی»، «جنی های شاید خوش شانس»و 
۳۶۵روزه به مریخ» از جمله کتاب های دیگری است 
که از محمد علیزاده ثانی چاپ شــده است. برخی از 
این کتاب ها را نشــر آذینه و برخی دیگر را انتشارات 

نزهت چاپ کرده است.  

قفسه

سال سیزدهم    شماره 2438 هنرسه شنبه    12 آبان 1394

«کلاه قرمزی» نوروز  ۹۵ نمی آید

شرق: در نوروز سال ۹۵ کلاه قرمزی از تلویزیون  �
پخــش نخواهد شــد. این خبری اســت که ایرج 
طهماسب آن را رســانه ای کرد. او در گفت وگو با 
ایســنا در پاســخ به اینکه آیا «کلاه قرمزی ۹۵» را 
در حال ساخت دارد؟ گفت: خیر! امسال به دلیل 
ساخت سینمایی «کلاه قرمزی و دوستان»، امکان 
ساخت این مجموعه را نداشتیم و در جلسه ای که 
با مدیران صداوســیما داشتم به دوستان پیشنهاد 
دادم، حالا که شش ماه فرصت تا پایان سال هست؛ 
بودجه این برنامه را در اختیار دیگر برنامه ســازان 
قرار دهند تا در ایام عیدنوروز، تماشــاگر برنامه ای 
جدید و جذاب برای کودکان باشــیم. طهماســب 
همچنین مطرح کرد: بنده هــم قول می دهم که 
مردم در ســینما شاهد فیلم سینمایی خوبی برای 
کودکان باشند، به امید دیدار در سینماهای سراسر 
کشور با «کلاه قرمزی و دوستان». او جزئیات بیشتر 
درباره فیلم ســینمایی «کلاه قرمزی و دوستان» را 

به بعد موکول کرد.

درگذشت فرانک دوانلو 
شاهنامه پژوه

فرانک دوانلــو، شــاهنامه پژوه، در خانه خود  �
در شــهریار درگذشــت. به گــزارش ایســنا، از او 
آثار بســیاری از جمله «پارسی نگاشــته شاهنامه 
تاریــخ دار شــاهنامه  فردوســی»، «رویدادهــای 
فردوســی»، «فرهنگ نام های ایرانی»، «راهنما و 
نمودار شــاهنامه فردوسی- هم دوره ای کسان در 
دوره پیشــدادیان و کیانیان»، «بانوان شــاهنامه»، 
«گات های زرتشــت» و رمان «آن روزها رفتند» به 
چاپ رسیده است. ســیاوش آریا، فعال فرهنگی، 
با اعلام خبر درگذشــت فرانک دوانلو گفته است: 
این بانــوی شــاهنامه پژوه در درازای زندگی خود 
همواره پشتیبان جوانان بود و از هیچ کوششی در 
این راه دریغ نمی ورزید و با سازمان های مردم نهاد 
همکاری های فراوانی داشت. بانو دوانلو در زمینه 
جشن های ایرانی نیز پژوهش هایی را به سرانجام 
رســانیده بود که جُستارهای جشن مهرگان، جشن 
تیــرگان و اِســپندگان، نمونه ای از آنها به شــمار 
می آیــد. او در زمینه ویراســتاری نیز کار کرده بود. 
از دیگر فعالیت های فرهنگی وی کارهای اجرائی 
بود کــه در اواخر دهه ۷۰ با بازدیدهای میدانی از 
یادمان های هخامنشــی پارســه (تخت جمشید)، 
نقش رســتم و پاســارگاد در اجرای چاپ چندین 

کتاب در این زمینه همکاری داشت. 

زیر آسمان فیروزه اي

عســل عباســیان: نهمین شــب منتقدان و نویسندگان 
ســینمای ایران، در شــب بارانی دهم آبان ۹۴ در سالن 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان 
حجاب، در همان ســالنی کــه روزی روزگاری فیلم های 
کیارســتمی و نادری و بیضایی برای اولین بار در آن روی 
پرده می رفت، بــه دبیری کیوان کثیریان برگزار شــد. در 
این مراســم که با حضور نویســندگان و منتقدان سینما 
و همین طور ســینماگران برگزار شــد، پس از ۳۷ ســال 
برای نخســتین بار بود که پوری بنایی روی ســن می آمد. 
حجت االله ایوبی در این جشن در سخنانی گفت: «اگر بعد 
از مدیریت در ســینما قرار باشد همچنان به ماجراجویی 
در این عرصه ادامه دهم، می توانم عضو انجمن منتقدان 
شــوم و قول می دهم که از حالا برای یک ســال، مطلب 

نوشته شده دارم». 
در ابتدای مراســم شــب منتقدان، کیــوان کثیریان، 
رئیس انجمن منتقدان و دبیر جشــن، در سخنانی کوتاه 
ضمن خو شامدگویی به حاضران در سالن گفت: «هربار 
که ما در کنار هم جمع می شویم بیشتر معتقد می شوم 
که شــکل درست رابطه هنرمند و منتقد را می توان دید، 
گرچه هرســال بــا کمترین امکانات این جشــن را برگزار 
می کنیم، اما لازم اســت از خانه سینما و بنیاد سینمایی 
فارابی که به برگزاری این جشن کمک کردند تشکر و این 
جشن را به ملکه رنجبر، بازیگر پیش کسوت، تقدیم کنم».
ســپس احمدرضا درویش و ناصر تقوایی روی ســن 
آمدند تــا از یک عمر فعالیت هارون یشــایایی قدردانی 
کننــد. در بخش بهترین تدوین تندیس جشــن به بهرام 
دهقانی برای فیلم های «من دیه گو مارادونا هســتم» و 
«رخ دیوانه» اهدا شــد که بهرام دهقانی هنگام دریافت 
جایزه با تشکر از بهرام توکلی و ابوالحسن داوودی جایزه 
خود را متعلق به همه تدوینگران سینمایی دانست. پس 
از آن جایزه بهترین موســیقی متن با حضور آهنگ ســاز 
برجسته، لوریس چکناواریان، به کریستف رضاعی برای 
فیلم «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» اهدا شــد. در 
بخش بهترین فیلم بــرداری نیز همایون پایور برای فیلم 
«در دنیای تو ساعت چند است؟» دیپلم افتخار دریافت 
کرد و تندیس جشــن به علیرضا زرین دســت برای فیلم 

«مزارشریف» رسید. 
در بخشی دیگر، جایزه خلاقیت و استعداد درخشان 

که به کارگردانان فیلم اول اهدا شــد به وحید جلیلوند 
برای فیلم «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشت» رسید و بهتاش 
صناعی هــا برای فیلــم «احتمال باران اســیدی» دیپلم 

افتخار گرفت. 
در بخش دیگر مراســم، نکوداشــتی برای سیروس 
الوند، کارگردان سینما، در نظر گرفته شده بود که فریدون 
جیرانی، علیرضا داوودنژاد، محسن سیف و جواد طوسی 
روی صحنه آمدند و درباره این کارگردان صحبت کردند. 
ســپس ســیروس الوند روی صحنه آمد و تندیس خود 
را از دســت رفقای ســالیانش گرفت. در ادامه مراسم، 
جایزه نقش مکمل زن توسط علیرضا خمسه به فرشته 
صدرعرفایی برای بازی در فیلم «کوچه بی نام» اهدا شد 
و ســحر دولتشــاهی برای فیلم «عصر یخبندان» دیپلم 
افتخار گرفــت. جایزه نقش مکمل مــرد هم به هومن 
ســیدی برای بازی در فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» 
رســید و پس از اهدای این جایزه، کلیپی درباره شــهرک 
ســینمایی غزالی که توســط علی حاتمی برای ساخت 
ســریال «هزاردســتان» بنا شــده بود پخش شد. پس از 

پخش این کلیپ، علی نصیریان روی صحنه دعوت شد و 
در سخنانی گفت: «جشن و جشنواره خیلی خوب است، 
اما خود سینما چه می شود؟ سینمای ما در چه موقعیتی 
اســت؟ قبل از انقلاب کارهای بسیار خوبی شده، بعد از 
انقلاب هم رشــد کرده، اما چرا حمایت و توجه مردم به 
سینما این طور شــده است؟ تعداد سینماها در شهرها و 
وضعیت فنی سینماها در چه حال است؟ اینها مسائلی 
است که جای ســؤال دارد. ما آن چیزی را هم که داریم 
قدر نمی دانیم. شــهرک ســینمایی غزالی که به همت 
مرحوم علی حاتمی بنا شــده بود مدت ها به حال خود 
رها شد و آســیب های جدی دید که در نهایت به همت 
تهیه کننده و کارگردان ســریال «شــهرزاد» مرمت شد تا 
بتوانند کارشان را انجام دهند. حتی تئاترشهر که شنیده ام 
بخشی از ســقف آن پایین آمده است. آیا نباید بعد از ۴۰ 

سال استفاده، به آن رسیدگی شود؟»
ســپس بخش اهدای جوایز اصلی جشــن منتقدان 
ســینمایی آغاز شــد و ابتدا جایزه نقش اول زن به باران 
کوثــری برای بازی در فیلم «کوچه بی نام» رســید که او 

به دلیل بازی در نمایش «هم هوایی» به پاریس سفر کرده 
بود و جهانگیر کوثری، پــدر او، جایزه را دریافت کرد. در 
این بخش همچنین مهتاب کرامتی برای بازی در «عصر 
یخبنــدان» دیپلم افتخار گرفت. تندیــس بهترین بازیگر 
نقش اول زن، توسط پوری بنایی به باران کوثری داده شد 
و این نخستین بار بود که پوری بنایی پس از ۳۷ سال روی 
سن می آمد. او که به شدت متأثر بود و بغضش روی سن 
شکســته شد، گفت: «خوشحالم که بعد از ۳۷ سال بین 
هنرمندان هســتم و متأسفم که نتوانستم در این سال ها 
در خدمت شــما باشم». جایزه بعدی، جایزه خلاقیت در 
بازیگری بود که با حضور زری خوشــکام، رضا کیانیان و 
جواد مجابی بــه فرهاد اصلانی برای بازی در فیلم های 
«کوچه بی نام»، «عصر یخبندان» و «دوران عاشقی» اهدا 

شد. 
در ادامه مراسم از امید روحانی به عنوان منتقد سینما 
نیز تقدیر شــد که در این بخش اصغر فرهادی و سعید 
عقیقی برای اهدای تندیــس روی صحنه آمدند. اصغر 
فرهادی در ســخنانی کوتاه درباره این منتقد و نویسنده 
گفت: «جدا از اینکه امید روحانی منتقد عمیق و بادانشی 
است، یکی از بی کینه ترین آدم هایی است که می شناسم 
و خوشــحالم که امشب از او تقدیر می شود». در انتهای 
مراسم، جایزه بهترین فیلم نامه نویسی به صفی یزدانیان 
برای فیلم «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» رســید. 
تندیس بهترین کارگردانی نیز به ابوالحسن داوودی برای 

ساخت فیلم «رخ دیوانه» اهدا شد. 
درنهایت انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایی 
ایران با اعلام هفت نامزد برای عنوان بهترین فیلم، لوح 
سپاس و تندیس خود را به علی مصفا و صفی یزدانیان 
برای ســاخت فیلم «در دنیای تو ســاعت چند است؟» 
اهدا کرد. هوشــنگ گلمکانی، منتقد ســینما و سردبیر 
ماهنامه سینمایی «فیلم» که برای اعلام این جایزه روی 
صحنه آمده بود، گفت: «علی عباسی امشب اینجاست 
و نگرانی او بابت ســوختن فیلم هایش مرا یاد تورناتوره 
«سینماپارادیزو» می اندازد». سپس تندیس این بخش در 
غیاب علی مصفا به صفی یزدانیان داده شد و سینماگران 
جشن باشکوه نویسندگان سینمایی را زیر بارش بی وقفه 
باران، با لبخند رضایت از برگزاري مراسمي در خور شأن 

سینماي ایران ترک کردند. 

گزارش نهمین شب منتقدان و نویسندگان سینماي ایران

شب باراني منتقدان سینما

آیا کریستیز دوبی حق مطلب درباره هنر ایران را ادا می کند؟ این پرسشی 
اســت که در چندســال اخیر در ذهن جامعه هنری ایران پررنگ تر می شود. 
دو هفته پیش نوزدهمین حراج کریســتیز خاورمیانه در دوبی برگزار شد؛ کل 
فــروش این دوره بــرای ۸۸ اثر، هفت میلیون و ۱٦۳  هــزار دلار بود و حاصل 
فروش ۲۷ اثر ایرانی نزدیک به نیمی از کل حراج، معادل ســه میلیون و ۲۱۳  
هزار دلار! همین مقایســه ســاده، اهمیت و میزان نقش آفرینی هنر ایران در 
مارکت منطقه را روشن می کند؛ اهمیتی که بالطبع 
باید زمینه بیشتردیده شــدن هنر ایران در کریســتیز 
شــود اما زمزمه هایی در جامعه ایرانی هست که 
مدعی اســت این مهم رخ نمی دهــد؛ برای مثال 
ســه بندی که بعدتر در ایــن نوشــتار می آید، این 
ســؤال را به ذهن می آورد که آیــا زاویه نگاه دفتر 
کریســتیز دوبی به هنر ایران تغییری یافته اســت؟ 
پیش تر امــا بازگویی این نکتــه را الزامی می دانم 
که حضور کریســتیز منشأ خدمات بســیاری برای 
هنر به خواب رفته خاورمیانه بود و هســت؛ به ویژه 
آنکه ۱۰ سال است در دوبی دفتر دائمی دایر کرده 
و با نظمی مثال زدنی هر اکتبر و آوریل حراج برگزار 
می کند و اســتانداردهایی در زمینه ارائه آثار هنری 
با خود آورده که ســتایش برانگیز اســت؛ اهل فن 
با یک حســاب سرانگشــتی می تواننــد دریابند که 
کریستیز ســودی مادی از دفتر دوبی خود نمی برد، 
بعد از سال  ۲۰۰۸ درخشان و سایه دامنه دار رکود 
اقتصادی بر منطقــه، احتمالا تنها دخل وخرج این 

حراجی در دفتر دوبی برابر می شــود؛ کمااینکه هفته آینده کریستیز نیویورک 
برپا خواهد شــد که فروشــی بالغ بر ۷۰۰  میلیون دلار بــرای آن تخمین زده 
می شود که در مقایسه با هفت میلیون دلار دو هفته پیش دوبی خود گویای 
میزان سود کنونی کریستیز از خاورمیانه است؛ اما از آن سو به یقین هنر منطقه 
به خصوص هنر ایران، بر بلندای اعتبار کریســتیز بار دیگر به دنیا معرفی شد 
و گاه ارتقای قیمتی را به خود دید که در اوایل این ســده برای جامعه هنری 
منطقه یک رؤیا و یک خواب تلقی می شد؛ مهم تر تعامل و صبوری است که 
کریســتیز در سال های تحریم ، قطع سوییفت و دشواری انتقال پول به ایران و 
ایرانی پیشه کرد و هرگز خللی در عرضه آثار هنرمندانمان به وجود نیاورد...، 
ازهمین روســت که در مطلع هر نقــدی باید نکات فوق را از ســر انصاف و 

قدرشناسی یادآوری کرد: 
۱- در چند دوره اخیر تمرکز کریستیز دوبی بر ارائه هنرمندان مدرنیست ایرانی 
اســت و تقریبا غیر از فرهاد مشیری، افشین پیرهاشــمی و رکنی حائری زاده 
چشــمش را بر هنر پیشگام معاصر ایران بسته است. به همین منوال چندی 
است درهای کریستیز بر هنرمندان جوان کشورمان هم بسته مانده است که 

هردوی چنین رویکردهایی در باب کشورهای عرب دیده نمی شود. 
۲- در ســه، چهــار دوره اخیــر چیدمان کاتالــوگ به گونه ای اســت که آثار 
هنرمندان ایران پس از ارائــه ٦۰ و گاه ۷۰ اثر روی میز حراج می رود و تقریبا 
در این مدت هیچ گاه نشــده در حضور حداکثری جمعیت در سالن حراجی، 
آثار هنری کشورمان عرضه شوند؛ مانند همین دوره که آثار ایران در دو بخش 
انتهایی حراج از شــماره ٦۹ تا ۹۳ و ۹ اثــر در ۲۰ کار پایانی حراج، وقتی که 
صندلی های خالی بیشتر از خریداران به چشم می آیند ارائه شدند؛ حال آنکه 
امتیاز ارائه در بهترین و شــلوغ ترین زمان ســالن حراج به خصوص در اختیار 
هنرمندان لبنان، ســوریه، عراق و مصر قرار می گیرد که تکرار مکرر این رفتار 
در چند حراج اخیر ســؤال برانگیز است؛ جالب اینجاست که همین جانمایی 
سبب شده «یوسی پیل کانن» کمتر کارهای ایرانیان را چکش بزند، حال آنکه 

پرفورمنس و اکت بسیار حرفه ای او تأثیری مستقیم بر فروش و ارتقای قیمت 
آثار دارد. 

۳- گفته می شود خریداران عرب دیگر رغبتی به خرید آثار هنری ایران نشان 
نمی دهند که البته در این باره می توان گزاره های متعددی را متصور دانست، 
اما آمار فروش کریســتیز می گوید گویا خریداران عرب اقبال شایان توجهی به 
آثار هنرمندان عرب هم نشــان نمی دهند؛ آمار همین دوره می گوید عرب ها 
برای ٦۱ اثر هم نژادان خود فقط حدود چهار میلیون دلار پرداخته اند؛ بنابراین 
این پرسش بدیهی پیش  می آید که آیا کریستیز دوبی در آگاهی بخشی و تهییج 
شیوخ متمول منطقه، کم کاری و تعلل می کند؟! شاید عدم فروش ۳۳ اثر در 
همین دوره نوزدهم کریســتیز دوبی (شامل ۲٦ اثر عرب و هفت اثر ایران) را 
بتوان در همین راســتا ارزیابی کرد. و دست آخر اینکه نویسنده از کاستی های 
متعــدد هنر ایران آگاه اســت و بارها به آنها اعتراض هم کرده، حتی شــاید 
این کاستی ها در زمره گلایه های ناگفته کریستیز نیز قلمداد شود، مانند اینکه: 
تحریم ها و پروژه ایران هراســی مارکت هنرمان را تقلیل داده، در آســتانه هر 
حراجی فردی در تهران ادعای تقلبی بودن فلان اثر را رسانه ای می کند حال 
آنکه عرب ها با انبوه هنرمندان فقید چنین حاشیه هایی ندارند، هنرمندانمان 
فاقد کتاب و کاتالوگ ارزنده اند، تبلیغات در رسانه های خارجی مان صفر است 
حتی در مملکت خودمان فاقد رسانه حرفه ای و دوزبانه در عرصه تجسمی 
هســتیم... اما با وجوداین، هنر ایران کیفی ترین و پول ساز ترین هنر خاورمیانه 
است و بجاســت کریستیز به عنوان معتبرترین برند فروش آثار هنری منطقه 
با یــک خانه تکانی ذهنــی، روزگار نوین پیش روی ایــران را در نظر و فضای 
وسیع تری برای هنر ایران فراهم آورد. البته چنین مهمی پیش تر مستلزم این 
باور عمومی میان خود ماست که فروش یک ریال هنر ایران در آن سوی مرزها 
برابر با چندصد ریال در داخل ایران اهمیت دارد و همه برای دست یازیدن به 
بازار بین المللی باثبات و حفظ منافع ملی باید عزمی جزم و حتی گذشــت و 

فداکاری از خود بروز دهند. 

پشت بوم

پرسش هایی از کریستیز دوبى

بهناز شــیربانی: صفی یزدانیان با نخستین فیلمش 
«در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» توانســت نظر 
مساعد بسیاری از اهالی ســینما و منتقدان را جلب 
کنــد و علاوه بر موفقیت در جشــنواره های خارجی، 
لقــب بهترین فیلم را از جانب منتقدان دریافت کند. 
آلبوم موســیقی متن این فیلم، اثر کریستف رضاعی، 
نیــز که چندی قبل به بازار آمد با اســتقبال زیادی از 
ســمت مردم مواجه شد و در تازه ترین موفقیت های 
فیلم، منتقدان ســینمای ایران جایــزه بهترین فیلم، 
فیلم نامــه، موســیقی متن و فیلم بــرداری را به این 
فیلم اهدا کردند. با صفی یزدانیان که خود ســابقه 
سینمایی نویســی دارد درباره موفقیت اخیر فیلمش 

گپ وگفتی داشتیم: 
  فیلم «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» از  �

زمان نمایش در جشــنواره فیلم فجر تا به امروز 
مورد تأیید طیــف عظیمی از سینمایی نویســان 
کشور بوده اســت. بارها از سمت منتقدان سینما 
تحسین شــده و جوایز اصلی انجمن منتقدان به 
این فیلم تأیید دوبــاره ای از جانب آنها بود. این 

تأیید و تشویق تا چه حد برای شما مهم است؟ 
تأییــد از ســمت منتقــدان طبعــا بســیار مهم 
اســت، به همان نســبت هم تأیید و نظــرات مثبت 
مخاطبان دلگرم کننده اســت. به هر حال منتقدان و 
سینمایی نویسان تریبونی برای ارائه نظراتشان دارند 

که بازتاب های بیشتری دارد اما در این مدت نظرات 
جالبی از ســمت مردم درباره فیلم گرفتم که حتی 
برخی از آنها حس یا تجربه شخصی شــان بوده که 
بســیار جالب بود. به هرجهت با توجه به سابقه ای 
که در نوشــتن مقاله های ســینمایی دارم، تحســین 
دوســتانم در انجمن منتقدان برایم خوشــایند بود. 

اتفاقــی که جایــزه انجمن منتقــدان را برایم 
بامعنی تر کرد این بود که نخســتین 

نمایــش ایــن فیلم در فســتیوال 
بوســان بود و در آن فستیوال نیز 
ایــن فیلم نخســتین جایزه اش را 
از منتقــدان گرفــت و تازه تریــن 

انجمن  به  نیز مربوط  جوایز ش 
منتقدان سینمای ایران بود. 

متفاوت  � نظــرات  و  نقدها    
و زیادی درباره فیلم نوشــته یا 

گفته شده اســت. تا به امروز 
یا دیدگاهی خاص باعث  نظر 
شده توجه شما را در نگارش یا 

ببرد  به سمتی  کارگردانی 
نمود  بعــدی  اثر  در  که 

پیدا کند؟ 
فکــر نمی کنــم هیچ 

شــکل  این  بــه  نقدی 

و خیلی مســتقیم تأثیر گذار باشــد. قطعــا تأثیرات 
احساســی خواهــد داشــت. نکاتــی که دوســتان 
ســینمایی نویس در مورد ریتم فیلم یا موارد دیگری 
که اشــاره کردنــد، برایم قابل توجه بــود و قطعا در 
کار بعــدی بــه آن توجه خواهم کــرد. طبعا گاهی 
چیزهایی می شــنوم کــه در زمان ســاخت به آنها 
فکر نکــرده بــودم و تعابیری از فیلم می شــود که 
برایم جذاب اســت. مثل اینکه شخصی نوشته 
بود کســی که در این فیلم در تبعید اســت 
شخصیت فرهاد اســت چراکه در دنیای 
ذهنــی خــودش تبعید شــده اســت و 
ظاهر فیلم تنها نشــان می دهد که گلی 
در غربت به ســر می برد و ایــن از جمله 
مواردی بــود که برایم جالب بــود. از این 
دســت مــوارد از حرفه ای ها و 
و  شــنیدم  زیاد  دیگــران 
فکر  خــودم  بــا  حتی 
کــردم چقــدر خوب 
روزی  بشود  که  است 
همــه ایــن دیدگاه ها 
و  کــرد  گــردآوری  را 
این  کــه  خوشــحالم 
به  را  تماشاگرش  فیلم 
را  نویسنده  یا  حرف زدن 

به نوشتن تشویق می کند و از این جهت فکر می کنم 
فیلم زنده ای اســت و کســی از کنــارش بی تفاوت 
نمی گذرد. تعداد زیادی از سینمایی نویسان که در این 
مدت درباره فیلم نوشــتند را نمی شناســم. خواندن 
متن ها و نقدها حسی شبیه خواندن نامه هایی است 
که از ســمت مردم و مخاطبان به دســتم می رسد. 
فکر می کنم گرفتن جایزه جرئت حرف زدن به کسانی 
که می خواهند درباره فیلــم حرف بزنند را می دهد. 
خوشــحالم که بعد از اکران این فیلم در جشــنواره 
تابه امــروز فضایــی برای فیلــم به وجــود آمد که 
مطبوعات و مردم بیــش از پیش به آن توجه کردند 
و جایزه انجمن منتقدان نتیجه این اتفاق بود و جای 
خوشحالی است که از سینمایی  نویسان این جایزه را 

دریافت کردم. 
  آقــای یزدانیان بســیاری از منتقدان و مردم  �

منتظر اثر بعدی شــما هســتند. آیا ساخت فیلم 
بعدی به همین زودی آغاز خواهد شد یا خیر؟ 

بارها به این موضوع اشاره کرده ام که «در دنیای 
تو ساعت چند است؟» را با کمک دوستانی که کنارم 
بودند با فراغ بال ســاختم که محال اســت بار دیگر 
در چنین شــرایطی فیلم بســازم. قطعا علاقه مندم 
که فیلم بعدی را به همین زودی بســازم و این روزها 
خیلی جدی مشغول نوشتن هســتم و امیدوارم که 

شرایط ساخت فیلم خیلی زود فراهم شود. 

گفت وگو با صفی یزدانیان
فیلم تماشاگرانش را به حرف زدن تشویق مى کند

روایت اروپایی هایی که 
در ایران نمک گیر شدند

شرق: مســتند «نمک گیر»، روایت اروپاییانی که در  �
ایران ساکن شــده اند، سه شنبه در تهران نمایش داده 
می شــود. این مجموعه چهارقسمتی، درواقع بخشی 
از یک سریال مستند به کارگردانی و تهیه کنندگی جواد 
کراچی، فیلم ســاز ایرانی مقیم آلمان، اســت؛ درباره 
اروپایی هایــی که در ایــران ماندگار شــده اند. در این 
چهار اپیزود، روایت خانم راین  هیلد موسوی از کشور 
آلمان، آقای دانیل برن بک از کشــور آلمان و خانم ها 
هو گوته ساعی و میریام گوتس از کشور فرانسه درباره 
زندگی و اقامت در ایران دیده می شــود. در این برنامه 
کــه امروز ۱۲ آبــان  در کانون ادبیات ایران به نشــانی 
میدان هفت تیــر، خیابان مفتح، روبه روی ورزشــگاه 
شــیرودی، خیابان اردلان شــماره ۲۵ برگزار می شود، 
جواد کراچی و علیرضا بهرامی پس از نمایش فیلم، 
ســخن خواهند گفت. جواد کراچی علاوه بر ساخت 
فیلم سینمایی و مستند در ایران انتشار چند فیلم نامه 
- «دیوار کوتاه شما»، «پاشا، پریوش و آتش» و «بیدارم 
بــرو» - را در کارنامــه دارد. او همچنین در ســاخت 
فیلم های مستندی، با فیلم سازان ایرانی و خارجی در 

کسوت های مختلف همکاری هایی داشته است. 

پیشنهاد فردا

جمن منتقــدان را برایم 
که نخســتین 

فســتیوال  ر
ستیوال نیز 
جایزه اش را 
تازه تریــن 

انجمن  ه
 بود. 

متفاوت  ت 
م نوشــته یا 

تا به امروز 
ص باعث 
ر نگارش یا 

ببرد  ی 
نمود 

یچ 
ل

فکر نکــرده بــودم و تعابیر
برایم جذاب اســت. مث
بود کســی که در ای
شخصیت فرهاد

ذهنــی خــودش
ظاهر فیلم تنها
در غربت به ســر
مواردی بــود که ب
دســت
د

سنا
 ای

س:
عک

 حسین عبدالهاشم پور


